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 تحليل انتقادي ديدگاه مدرّس زنوزي دربارة معاد جسماني

 01/3/0330 دریافت:تاریخ  * * يابوالفضل كياشمشک
  22/8/0330 :اریخ پذیرشت 

 چکيده

صسدرالمأللهین،  ترین مباحث فلسفه، به ویژه پس  از  تبیین فلسفی معاد جسمانی از مهم
اولاً  است. دیدگاه آقاعلی مدرس زنوزی در این مسئله مبأنی بر ایسن اصسوا اسست کسه    

ات و عناصسر  در ذرّ د رات خسو هایی مأناسب با هویّ ودایع و ویژگی پ  از مرگ، نف 
حرکست جسوهری و تحسوّا    سسبب   هسا  و ثانیاً این ودایسع و ویژگسی   ؛گذارد بدن باقی می
خود ها با نف  ساز اتّصاا بدن برآمده از آن زمینه ،در نهایتشده و بدن وجودی ذرّات 

سازگاری و تناسسب لازم   ،ای که هیچ نف  دیگری به گونه ؛شوند در آخرت میشخص 
فلسسفی  تسوان مسمن ارا سه تبیسین      می نا بر این نظر،ب. برای اتّحاد با بدن مذکور را ندارد

 برحذر ماند. الدین دشأکیغیاث گاهدیداشکالات از  ،و روایاتقرآن آیات با سازگارتر 
و قرآن تردید اگر بأوان تبیینی فلسفی از معاد جسمانی به دست داد که با ظاهر آیات  بی

 ن تبیسین آبسه دور باشسد،   درونسی نیس    و از ناسسازگاری منقيسی   باشد  ترروایات سازگار
در بسا   وزی حکسیم زنس   توان دیدگاهمیآیا  های رقیب خواهد بود.تر از تبیین پذیرفأنی

معاد جسمانی را دیدگاهی منسجم و سازگار با آیات قرآن و روایات دانست؟ و نی  آیسا  
 توان دیدگاه او در ایسن بساره را بسر دیسدگاه ماصسدرا تسرجی؟ دارد؟ در ایسن ميالسه،        می

نظریة مدرّس زنسوزی در تبیسین معساد جسسمانی، از اتيسان لازم      اسأدلاا شده است که 
 توان آن را بر دیدگاه ماصدرا ترجی؟ داد.ت؛ و نمیفلسفی برخوردار نیس

 گان كليديواژ

 اصدرما، سعلی مدرّحرکت جوهری، آقابدن، نف ، ، معاد جسمانی

                                                           
 Akia45@gmail.com امیر کبیر دانشگاهدانشیار گروه فلسفة علم،  *
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 قدمهم
دینی، پس    او از این باور معاد جسمانی و تفسیر خاصّ ةلئدیدگاه صدرالمأللهین در مس

از دیسدگاه او  بعسدی  حکیمسان   أرو هر چند بیشس  ؛های مخألفی مواجه شداز او با بازتا 
، ولی فیلسوفانی نیس  هسسأند   اندپذیرفأهاین حکیم ب رگ را  خاصّ نییبپیروی نموده و ت

آن، دیسدگاه او را در   که حأی با پذیرش دسأگاه فلسفی صدرا و اصوا و مبسانی خساصّ  
 ای دیگسر در ایسن بسا  بسه     نسد نظریسه  اهمعاد جسمانی نپذیرفأه و با نيد آن کوشید ةلئمس

ترین رویکرد، دیسدگاهی اسست کسه آقساعلی مسدرسّ      شاید مهم ،دست دهند. از این میان
مسمن نيسد دیسدگاه     ،«الرشساد  سسبیل » ةدر رسال ،حکیم زنوزی 0است. کردهزنوزی بیان 

 در مسسئلة و نی  نيد دیدگاه صسدرا   تفسیر دین و باورهای دینیاشاعره و ظاهرگرایان در 
توانسد   یك از ایسن دو گسروه نمسی    هیچ هایدیدگاه کهتومی؟ داده است  ،معاد جسمانی

 و آنچه از این مأون به دسست  ؛سمانی از نظر قرآن و روایات باشدتفسیر صحی؟ معاد ج
 ،اسست س ادیسان الهسی     ةو بلکه پیروان همس مسلمانان   د و از مروریات عياید دینییآمی

 .(32، ص2، ج0338زنوزی، س )مدرّ سازگار است وتنها با تفسیر و تبیین خاص ا
نه تنهسا بسا مبسانی عيلسی س فلسسفی ناسسازگار        اشاعره دیدگاه ، به بیان حکیم زنوزی

 یآیسات و روایسات  مأسون  از زیسرا   ؛با مروریات نيلی نی  سازگار نیستبلکه حأی  ،است
. کاماً مأفاوت با نظام حاکم بر جهان آخسرت  داردنظامی  که جهان دنیویشود ظاهر می

 :آمده است مثاً در قرآن مجید
مون * و لقدد عللِمد م نلنأشدالأ نَولَدی     علَعلی أن نُبدِّلَ أمثالَکم و نُنشِئَکم فی ما لا تَ»

 (12-10/ نلونقعة« )کَّرونفلولا تَذَ
 دنیسوی  ةاخروی بسا نشسل   ةآید که نشل به دست می روایاتبرخی از نی  و  یاتآیچنین ز ا

توان جهان آخرت را همان جهان دنیا دانست. به  ای که نمی به گونه ؛تفاوت اساسی دارد
مسأل م تناسسخ و محسذورات    ،پ  از مرگ بازگشت نف  به جهان مادّی دنیوی ،عاوه
در آید کسه   به دست می ،دیدگاه اشاعرهنسبت به  ه به نيد حکیم زنوزیبا توجّ .آن است
پسذیرد کسه    و به هسیچ روی نمسی  باشد؛ میمحفوظ  اولاً تفاوت دنیا و آخرت، رویکرد او

دچسار  دیسدگاه وی  و ثانیساً   .دوبساره بسه آن بسازگردد    ،نف  پ  از مفارقت از بدن و دنیا
 .یستن س بدنق دو نف  به یك بدن یا عدم مسانخت نف  و یعنی تعلّس محذور تناسخ 
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صدرا برای اجأنا  از محذور تناسخ و نی  برای حفس  تفساوت بسین آخسرت و     ما
ونسه  گ جهانی ادراکی و فاقد هسر  ؛آخرت جهانی است غیرمادی بر آن شد که جهان دنیا،

بدن اخروی که بدنی است مثالی س صسوری و    ،به عاوه .آمدهای مادی دنیوی ماده و پی
ای طبیعسی س    به گونسه  ،ای پیوسأه با بدن دنیوی و در عمق وجود نف  به گونه ،غیرمادّی

منفصل نیسست تسا   بدنی  ،در نأیجه ؛گیرد نف  شکل میملکات و نیاّت  ةپای تکوینی و بر
ایسن   ،حکیم زنوزی. (212ص، 3، ج0380الدین شیرازی، )صدر یدآ محذور تناسخ پیش

بسدن اخسروی    ،که طبق این دیسدگاه گفأه است دیدگاه را نی  نپذیرفأه و در نيد آن چنین 
تفاوتی بین جهسان آخسرت و عسالبم بسرزق بساقی       ،و در حيیيت ؛همان بدن برزخی است

ت، همان طور که جهان آخرت و قیامت با جهان دنیا مأفاوت اس ،ماند. به بیان دیگر نمی
این نکأه در نظر  ،صدرا ةو این در حالی است که در نظری ؛با عالبم برزق نی  تفاوت دارد

 .(233ص، 3، ج0380صدرالدین شیرازی، ) گرفأه نشده است

 رير ديدگاه مدرسّ زنوزيتق. 1

اً همسان بسدن دنیسوی    حکیم زنوزی برای حف  تفاوت آخرت و برزق، بدن اخروی را عینس 
و نسه از  سس   پنداشسأند  که برخی از مأکلمان میس معدوم   ةالبأه نه از با  اعاد ؛کند معرفّی می

مسسأل م  که ، به بدن دنیوینف  از جایگاه روحانی و مجردّ خویش  ةدوبار طریق بازگشت
 ،باقی مانده پس  از مفارقست رو    بلکه به این صورت که ذرات بدنِ ؛محذور تناسخ است

 ةد که شایسسأ نرس ای از کماا می لات وجودی ذاتی به درجهدر اثر حرکت جوهری و تحوّ
فرود آیسد و بسه آن تعلّسق     دکه نف  از جایگاه خوآن  بی ؛دنگرد صاا با نف  میاتحّاد و اتّ
کسه  س چون نفس     ؛ماند هم تفاوت دنیا و آخرت به حاا خود باقی می ،ترتیببه این  .گیرد

زیسرا بسدن    ؛گسردد  منأفسی مسی   و هم محذور تناسسخ  ،گردد یبه دنیا باز نمس از آخرت است  
رسسد و از   ات بدن اصلی و در اثر تحواّ جوهری به جایگاه نف  مسی از همان ذرّ ،اخروی

بسدن اخسروی بسا     تناسسب ، ات باقی مانسده این ذرّ هایی از نف  در آنجا که ودایع و ویژگی
ق نفسسی دیگسر بسه بسدن اخسروی      از تعلّس نیس   همین سنخیت خود  .نف  نی  محفوظ است

 .(33، ص2، ج0338مدرسّ زنوزی، ) آید پیش نمی د نفوسو مشکل تعدّ کندممانعت می
ق به دو گونه تعلّ ،بر آن است که نف ، الدین دشأکیغیاثهمچون  ،حکیم زنوزی

ق در زمسان حیسات بسدن و پسیش از     که یکی از این دو گونه تعلّ ؛اج ای بدن دارد بدن و
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تحيّسق   شسود  و دیگری پ  از مرگ و هنگامی که بدن مأاشسی مسی   ،مرگ حاصل است
 الدین دشسأکی غیاثبا بیان  ،قگونه تعلّ البأه بیان حکیم زنوزی در تفسیر این دو یابد.می

همچسون   ،وردهای فلسفی صسدرا آکوشد تا با دست زنوزی میحکیم زیرا  ؛مأفاوت است
ق تعلّ ،... اصالت وجود، تشکیك در مراتب وجود، حرکت اشأدادی و جوهری وجود و

کسه بسا ایسن دسسأگاه      الدین دشأکیغیاث خاف بر ؛ور را توجیه نموده و تبیین نمایدمذک
اصسا    ،وزی را بسه بیسانی  توان دیدگاه حکیم زنس  . بنابراین میشأه استفلسفی آشنایی ندا

با تغییراتسی کسه ایسن حکسیم در     که دانست. حاا باید دید  الدین دشأکیغیاثدیدگاه  ةشد
یسا   ؛طسرف شسده  به دیسدگاه مسذکور بسر     پدید آورده، آیا اشکالات مربوط دشأکیدیدگاه 
 قابل دفاع است.و دیدگاه دشأکی غیر  باقی ماندههمچنان 

داند که ققع  به خوبی میکه حکیم زنوزی است به هر روی، آنچه اهمیت دارد این 
دلیسل   ها را بهآن ةتباط دوبارار ةزمین ،آن ةبدن و اج ای تشکیل دهند بهکامل نف   تعلّق

چنانچه بدن اخروی بخواهد همین بسدن دنیسایی    ،در نأیجه .برد محذور تناسخ از بین می
 به شسکلی برقسرار باشسد    ،حأی پ  از مرگ ،نف  با اج ای بدن ةرابقباید  ناگ یر ،باشد
 .(011، ص2، ج0338زنوزی، س مدرّ)

يی در دنیا کسه دوسسویه   ق به بدن دارد: تعلّنف  دو گونه تعلّحکیم زنوزی،  بیان به
ای ایجسابی س اعسدادی     رابقه ؛نف  س بدن اسأوار است  ةدو جانب ةرابق ةیعنی بر پای ؛است

نیس   گسذارد، و بسدن    نف  ایجاباً و به نحو علیّت حيیيی بر بدن اثر مسی  ،که بر اساس آن
تسلثیر   ،پس  از مسرگ   گسذارد.  العرض بر نف  تلثیر میاعداداً و به نحو علیّت اعدادی و ب

به کماا خویش نایل گشأه  ،زیرا نف  در اثر تکامل ؛شود ف  منأفی میاعدادی بدن بر ن
نهسا  تق نف  به بسدن  تعلّپ  از مرگ،  ،در نأیجه .گردد نیاز می نيش اعدادی بدن بی و از

ات گسری ذرّ تعلّق ایجابی و از سوی نف  است کسه همچنسان در کسار تسدبیر و صسورت     
که از آن اثر پذیرد. این تعلّق که ناشسی از ودایسع و آثسار    آن  بی ؛بدن است ةدهند تشکیل

ات لازم برای تحسواّ جسوهری ذرّ   ةات بدن در دنیاست، زمینبازمانده از تلثیر نف  بر ذرّ
ت تناسسب و سسنخیّ   ةای که بر پایس  به گونه ؛آورد شکیل بدن اخروی را فراهم میمذکور و ت
 ةینس شسود، و هسم زم   هم سازگاری طبیعی لازم بین نف  و بدن اخروی تسلمین مسی   ،مذکور
 آید. خ به هیچ شکلی پیش نمیق نفسی دیگر به بدن مذکور منأفی شده و محذور تناستعلّ
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اصسوا   ةبسر پایس  و  حکیم زنسوزی بسا ظرافست و دقّست خاصسی      ،که اشاره شدچنان
کند که  می ای تحریر و تيریر به شیوهرا پ  از مرگ به بدن صدرایی، تعلّق ایجابی نف  

مناسسب اسست    ،بر آن وارد نباشد. در اینجسا  الدین دشأکیغیاث ةاشکالات وارد بر نظری
به این نکأه توجه شود کسه در برخسی    ،بیان مبانی و اصوا دیدگاه حکیم زنوزیپیش از 

با نف   ةتی وجود دارد که به نحوی بر رابقاشارا ،از تعابیر صدرا و نی  حکیم سب واری
بسه   ،ها و عبارات خویش در سایر نوشأه ،هر چند صدرا کند. بدن پ  از مرگ دلالت می

وان حکسیم زنسوزی را تحست تسلثیر     ت ولی می است؛کرده صراحت چنین ارتباطی را نفی 
 برخی نکات تلویحی در عبارات صدرا دانست:

و إذن فارقت نلنفس فَسد موضوعها نلقريب، وزنلت نلقوي نلم شدعبةة منهدا ف،دو، و    »... 
ص،ةر نلموضوع نلبع،د بحالة نُخري إمةا أن يبطل و يضمحلأ نوعو و جدورر  نلأدذي بدو    

لف نلنفس ف،ها صورلأ تس بقی نلمادلأ علی طب،ع ها، و ک،ف،ة رذن کان مادةلأ للنفس أو يُخ
نلاس خلاف لايخلو عن صعوبة، فإنأ تلك نلصورلأ لو کانت من فعدل نلدنفس ف د ول    
ب ونلها، و إن لم تکن من فعلها و کانت نلمادلأ م حصلأة بصورلأ نخري غ،ر نلنفس فلدم  

 ...« تکن نلنفس جوررنً محصةلاً لما فرض مادةلأ لها
 (18، ص8ج، 0380دین شیرازی، رال)صد

برآمسده از تسدبیر نفس  در بسدن      ميصود او از موموع قریب، م اجدر این عبارت، 
 ،بسدن  ةده و عناصر و ترکیبات تشکیل دهندهمچنان که منظور از موموع بعید، ما ؛است

 ،پس  از مسرگ و مفارقست نفس  از بسدن      ،پیش از تعلّق نف  به آن است. به بیسان بسالا  
هسای   نف  یعنی همان ترکیبات و عناصر موجود در بدن، یسا ویژگسی   تعلّق موموع بعید

از دسست  س ق نف  را داشأند  صاحیت تعلّ ،هاآن ةکه به واسقس نوعی خاص خویش را  
شوند، و یا در اثر اسأخاف نف  در آن، صورت به جسای   داده و مضمحّل و مأاشی می

تومسی؟   ،که البأه به بیسان صسدرا   ؛رود ده و از بین نمیآن باقی مان در ،مانده در اثر نف 
بلکه همان طور کسه اشساره    ،فی خالی از صعوبت و دشواری نیستفلسفی چنین اسأخا

دسأگاه فلسفی او و نی  سایر مقالب او پیرامسون   ةباید گفت چنین اسأخافی بر پای ،شد
همسین   ،لهئمسس ایسن  اری از دشو تومی؟ نیست. شاید ميصود او قابل ،نف  با بدن ةرابق

 اوست. ةهای دیگر فلسفناسازگاری با بخش
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زیارت  ةلئممن تلیید آن، مس ،«اسفار»بر این عبارت تعلیيه  درنی  حکیم سب واری 
صسدرالدین شسیرازی،   ) سأه استدان مین اسأخاف موجهّ و پذیرفأنیه ةاهل قبور را بر پای

 کسه  شسود  حکیم سسب واری اسسأفاده مسی   البأه از عبارت . (س، پانوشت 13، ص8، ج0380
 ،تسر باشسد  و بلکه هر چه این رابقه مسعی   یستمبنای حیات اخروی ن ،ای چنین رابقه

ای مسعی    هر چند پ  از مرگ نیس  رابقسه   ،یابد. به بیان دیگر ت میحیات اخروی شدّ
هر و با کاهش یابد میولی این رابقه همواره کاهش  است؛بین نف  و بدن مادی برقرار 

تسا جسایی کسه حیسات کامسل       ؛یابسد  اخروی بیشأر بروز و ظهور میزندگی  ،آنچه بیشأر 
 .شود به بدن دنیوی مذکور حاصل می ی ققع رابقه و تعلق کامل نف در پ ،اخروی
او از  اصلی حکسیم زنسوزی در تبیسین خساصّ     ةمایدست ،اسأخاف ةمسئلهمین اما 

بسه   ،همین اسأخاف است کسه اجس ای بسدن    ةبر پای ،چه به بیان او ؛معاد جسمانی است
 ،در اثر حرکت جوهری تحواّ یافأه و در قیامت و آخرت ،شوق رسیدن به جایگاه نف 
د. البأه حکیم زنوزی نگرد مأّصل میس ست  هاآنکه اصل س در قالب بدن اخروی به نف   

رّبسان  آنِ مي کسه اسسأخاف کامسل از   کرده است اشاره  «سبیل الرشاد»در بخشی از کأا  
قبسر نپوسسیده و سسالم بساقی     بدنشسان در   ،است که حأی پ  از گذشت سالیان مأمسادی 

بسه گسواهی   وقأی پ  از ه ار ساا از قبر بیرون افأاد، که  صدوقشیخ نظیر بدن  ؛ماند می
 .(38ص، 2، ج0338زنوزی، س )مدرّ همچنان سالم باقی مانده بودحکیم زنوزی،  خود

 . تحليل ديدگاه مدرس زنوزي2

اصسوا   ةتسوان بسر پایس    که چگونه مسی است به هر تيدیر، آنچه در اینجا اهمیت دارد این 
ت خسویش در  هسایی مأناسسب بسا هویّس     ودایع و ویژگی ،نف  :د که اولاًکر فلسفی تبیین

حرکت جوهری  سببها  این ودایع و ویژگی :و ثانیاً ؛گذارد ات و عناصر بدن باقی میذرّ
ها با ساز اتّصاا بدن برآمده از آن زمینه ،ده و در نهایتو تحواّ وجودی ذراّت مذکور ش

سازگاری و تناسب لازم بسرای   ،ای که هیچ نف  دیگری به گونه ؛شوند نف  در آخرت می
تسوان مسمن    ین وسسیله مسی  دآیا بنی  ندارد. و  ا بدن مذکور را همچون نف  اصلیاتحّاد ب
پسیش   هایگیر دیدگاهاز مشکاتی که دامن، آیات و روایات اب برتر و سازگارتر یارا ه تبیین
تردید اگر بأوان تبیینی  ، برحذر ماند. بیالدین دشأکیبه ویژه دیدگاه غیاث بود، از صدرا

فلسفی از معاد جسمانی به دست داد که بیشأر با ظواهر آیات و روایات سازگار باشد و 
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هسای  بیسین تر از ت پذیرفأنیی ین تبیینچنز ناسازگاری منقيی به دور باشد، ا ،در عین حاا
هایی برخوردار اسست؟   از چنین ویژگی ،آنچه حکیم زنوزی اظهار داشأه آیا. استرقیب 
 .بررسی بیشأر پرداختباید به 

 «بسدایع الحکسم  »و گساه   «سبیل الرشساد »مقالب  ةبر پایرا دیدگاه او  اصوا ،نخست
آیا انسسجام و  که تا روشن شود سنجیم میو سپ  آن را با ترازوی منقق کنیم تيریر می

اصوا فلسفی حکیم زنسوزی در تبیسین   . حاصل است یا نه هاآنمیان سازگاری کافی در 
 معاد جسمانی بدین شر  است:

 تركيب اتحادي نفس و بدن. 1ـ2

کیسب عيلسی، ميسداری، خسارجی،     دارای اقسامی است همچسون تر  ،ء ترکیب بین دو شی
بسین نفس  و    ميصسود از ترکیسب   ،... . در اینجسا  اعأباری، اتحّادی و انضمامی و ،حيیيی

وجود خسارجی   ،بمرکّ ةبه این معنا که اج ای تشکیل دهند ؛بدن، ترکیب خارجی است
بسدن از اعضسا و عناصسر تشسکیل      ، نظیر ترکیب جسم از ماده و صورت، یا ترکیبدارند
و  ر اسست در موجودات مادّی قابل تصوّآن. روشن است که ترکیب خارجی تنها  ةدهند

ترکیبسی اسست    ،تردید ترکیب حاصل از نفس  و بسدن   د. بیدارنمجرّدات چنین ترکیبی ن
اما پرسسش ایسن   در جهان خارج از ذهن وجود دارند.  ،چه هم نف  و هم بدن ؛خارجی
بعسداً   ؟حادی است یسا انضسمامی  ترکیبی اتّ ،بین نف  و بدنکه آیا ترکیب خارجی است 
در حيیيست همسان ترکیسب حيیيسی اسست و ترکیسب        ،حادیکه ترکیب اتّگفت  اهیمخو

بیشسأر از اصسقا     ،هسای صسدرا   . در نوشسأه اسست  انضمامی نی  همان ترکیب اعأبساری 
، 2ج ،0380دین شسیرازی،  صسدرال نسك:  ) اسسأفاده شسده اسست    «انضسمامی »و  «اتحّادی»
را به کار  «اعأباری»و  «حيیيی»اصقا   ،«سبیل الرشاد»ولی حکیم زنوزی در ؛ (282ص

 .(88ص، 2، ج0338زنوزی، س )مدرّ برده است
که مرکّسب حيیيسی )و   نخست این :قابل طر  است مسئلهبه هر روی، در اینجا دو 

تسوان   که چگونه مسی اعأباری( چیست و چه تعریفی دارد؟ و دوم اینب در ميابل آن مرکّ
ميسام   :در اینجا دو ميسام وجسود دارد   ،به ترکیب حيیيی یك مرکّب پی برد؟ به اصقا 

در ميسام پاسسخ بسه پرسسش      ،«شسر  منظومسه  »ميام اثبات. حکیم سسب واری در  ثبوت و 
وجود وحدت حيیيی  ،که ماك ترکیب حيیيی در یك مرکّبگفأه است نخست چنین 
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 نحوی که افأيار و نیاز دو سسویه بسین اجس ای آن وجسود داشسأه باشسد.       در آن است، به
نیساز   ،بمرکّ ةترکیب حيیيی در جایی حاصل است که بین اج ای تشکیل دهندبنابراین 

حسدتی  و ،ای باشسد کسه کسلّ حاصسل از ایسن تعامسل       مأيابل و تلثیر و تلثر مأيابل به گونه
 :باشدداشأه حيیيی 

 «نلفقر ف،ما ب،ن نَج ن ولجلبا                 فی ونحدٍ حق،قةً ترکأبا»
 ( 318-313صص ، 2ج، 0381)سب واری، 

اشاره کرد  نکأهبه این ميام اثبات، باید  از پرداخأن به پرسش دوم یاپیش  ،در اینجا
؟ ء با وحدت حيیيی به دسست آیسد   ك شیء، ی که چگونه ممکن است از ترکیب دو شی

توانسد مساك کسافی بسرای      بسل نمسی  وام؟ است که صرف تلثیر و تلثر مأيابل یا نیاز مأيا
انسد کسه وحسدت حيیيسی در      حيیيی باشد. از این رو گفأسه  گیری واحد به وحدتشکل
لامأحصّسل،  ء  شسی  ،یکی از طرفین ترکیسب کم دست یابد که ق میدر جایی تحيّ ،مرکّبات

 کسه و بالفعسل. تومسی؟ ایسن   ء مأحصّل، مأعیّن  شی ،و طرف دیگر مبهم و غیرمأعیّن باشد
ء  ء مأحصّسل بسا شسی    حساد شسی  س ات0ّ :مأصوَّر استچند حالت  ،ء بین دو شی اتحّادبرای 

 ء لامأحصّسل.  ء مأحصّل با شی س اتحّاد شی3 ؛ء لامأحصّل حاد دو شیس ات2ّ؛ مأحصّل دیگر
حاد یکسی بسا دیگسری    یا به صورت اتّ ،ء اتحّاد بین هر یك از این دو شی ،از سوی دیگر

د انس تو ء سوم نیس  مسی   ء سوم است که این شی حاد آن دو در شیو یا به صورت اتّ ؛است
نُسه حالست    ،های مخأل  قابسل فسرض  حالتبدین ترتیب،  مأحصّل یا غیرمأحصّل باشد.

هسا امکسان   دهد که تنها دو قسسم از آن  های فرمی نشان میولی بررسی این حالتاست؛ 
و دیگسری   ؛حاد ماهیسات بسا وجسود   با لامأحصّل، مثل اتّ لد: یکی اتحّاد مأحصّق دارتحيّ
حساد  ، شبیه اتّآیدسوم پدید می مأحصّل البأه در امرکه یگر با لامأحصّل د حاد لامأحصّلاتّ

به بیان  .(220ص، 0322)آشأیانی،  در یك وجود واحدجن  و فصل دو مفهوم ماهوی 
از آنجا که وحدت و وجود مساوق یکدیگرند، وحدت حيیيی در جسایی   ،صدرالمأللهین

هسیچ گونسه کثسرت     ،و در چنسین فرمسی   شود که وجود حيیيی حاصل باشد می حاصل
کثرتی اعأباری و ناشسی از   ،گونه کثرت مفروض بنابراین هر .وجودی قابل فرض نیست

اجس ای   ،در مسوارد ترکیسب حيیيسی    ،به عبسارت دیگسر   ؛تحلیل و تعمّل عيل خواهد بود
تنهسا وجسود    ،و در ظرف واقع و نفس  اممسر  دارند صرفاً تحلیلی و ذهنی  یمرکّب کثرت
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 توان آن را منشل انأ اع و اعأبار معانی کثیسر مفسروض دانسست    میق دارد که واحدی تحيّ
 .(313و238، 281صص ، 8، ج0380دین شیرازی، )صدرال

ماك ترکیب طبیعسی یسا حيیيسی یسا اتحّسادی آن اسست کسه         ،بنابراین به بیان صدرا
به ایسن معنسی کسه بأسوان مفساهیم مساهوی        ؛د در وجود واحدی جمع شوندمفاهیم مأعدّ

 ،ها با هم و یا با مفاهیم معيسوا ثسانوی  مخألفی را از وجود واحدی انأ اع نمود و بین آن
نظیر اتحّساد مساده و صسورت، یسا      ؛دکریگانگی برقرار  ،به اعأبار وحدت وجودی مذکور

 ،رت اخیسر صسدرا  عبسا  ةبر پایس  .و یا حأی اتحاد بدن با نف  ،اتحّاد نف  با صور ادراکی
در نهایت به ترکیب وجود و ماهیت باز  ،انحای ترکیب حيیيی ةهمکه گفت شاید بأوان 

 .و یا ترکیب بدن و نف  ،حأی ترکیب ماده و صورت ،گردند می
حسادی کسدام   که معیار اثبات وحدت حيیيی و ترکیسب اتّ چنین بود پرسش دوم  امّا

يیيی و اتحّادی بودن یسك  به ح ،يام اثباتتوان در م چگونه می ،است؟ یا به عبارت دیگر
بروز و ظهور آثاری مأفاوت با آثار اجس اء   حکیم سب واری ،در این باره برد؟ ترکیب پی

ب چنانچه مرکّ ،او ة. به گفأمعرفی کرده است شناسایی ترکیب اتحادی به عنوان معیاررا 
و  دارد؛حسادی  ترکیب اتّهایی داشأه باشد که در اج اء دیده نشوند، چنین مرکبی  ویژگی

د، در ایسن صسورت بایسد    نبرآیند آثار و خواص اج اء باش ،ب بر مرکّبچنانچه آثار مأرتّ
ی یساقوت اسست کسه خواصّس     یمثاا اوّلس  2دارد. ترکیب غیرحيیيی و غیراتحادیکه گفت 

سپاه اسست کسه ویژگسی     یو مثاا دوم ؛آن دارد ةمأفاوت با خواص عناصر تشکیل دهند
 :آن است ةهای اج ای تشکیل دهند آیند ویژگیبر از نوع و ،آن

 أن کان فی موصوفها آثار                       لِوحدلأ حق،قة مع،ار»
 «کاثر نل،اقوت لاکالعسکر           سوي نلأذي نَج ن علري من أثر

 (313-313صص ، 2ج، 0381)سب واری، 
نیس  بسرای شناسسایی     آنچه از حکیم سب واری نيل شد، معیارهای دیگریعاوه بر 

به برخسی   «شر  منظومهتعلیيه بر »در  ،ترکیب حيیيی بیان شده است که محيق آشأیانی
غیر از حدّ هر یسك   ،س حدّ مجموع و مرکّب0 که:از جمله این ؛ده استکرها اشاره از آن

س از ترکیسب  3 ای حاصل شود. لهماهیت نوعیه مأحصّ ،س از ترکیب اج اء2 از اج اء باشد.
هسا  صورت یگانه و وحدانی حاصل شود که در طوا اجس اء، و نسه در عسرض آن    ،اج اء
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 ةهمس تبیسین کسرده اسست،    به بیان محيق آشأیانی، معیاری که حکیم سب واری  قرار گیرد.
 .(331ص، 0322گیرد )آشأیانی، را در بر میمعیارهای یاد شده 

آن  ةیسست و نشسان  ميصود از مرکب حيیيسی چ به هر روی، تا اینجا روشن شد که 
ترکیب حيیيی، ترکیب مساده   ترین موارد و مصادیقنی  روشن شد که از مهم کدام است.
تسوانیم   ترکیب حيیيی در مادّه و صورت، می ةحاا با روشن شدن نحواست.  و صورت

که یکسی از اصسوا و مبسانی دیسدگاه حکسیم       ،ترکیب بین نف  و بدن بپردازیم ةمسئلبه 
 زنوزی در با  معاد جسمانی است.

 ،بسدن بسا نفس     ةکه رابقترکیب اتحادی مادّه و صورت و این ةحکیم زنوزی بر پای
گیرد که بین بدن و نف  ترکیب اتحادی و حيیيسی   مادّه و صورت است، نأیجه می ةرابق

 .(88، ص2ج، 0338زنوزی، )مدرس  وجود دارد
کند که هر سه مربوط به انسسان   سه مثاا برای مرکب حيیيی ذکر می ،م زنوزیحکی
 ،ترکیب بین نف  و بدن است که بر اساس ذیسل عبسارت ایشسان   مورد، و نخسأین  است

س بسدن    ،ترکیبی از نوع ترکیب ماده و صورت است که در وجود اتحّاد دارنسد. در نأیجسه  
که در حکسم صسورت   است نف   د بامأحّ در حکم مادّه وس که برساخأه از عناصر است  

بسر دیسدگاه ب رگسان حکمست      د کسه بنسا  کنس  در ادامه این پرسش را مقر  میوی است. 
صر در مرکّبات جسمانی وجود دارند و بسا وجسود   ور عناص ،همچون بوعلی و پیروان او

 ،حد با آن دانست. در پاسخ به ایسن پرسسش  نف  و مأّ ةها را مادّتوان آن نمی ،هاآن صور
عناصسر بسه    ،در حکمست مأعالیسه   یبر نظر تحيیي بنا :دارد که اولاً حکیم زنوزی اظهار می

در  صور عناصر به نحو بالفعسل  ،در حيیيت ؛صور خویش در مرکّبات باقی نیسأندهمراه 
رت و فعلیأسی  هسا بسا صسو   اتحاد مرکب و م اج حاصل از آن مرکّب وجود ندارند تا مانع
مثسل  س بر فرض وجود بالفعل صور عناصر در مرکبّسات     :یاًثان .دیگر همچون نف  شوند

بسا نفس     دت مقلسق خسو  ه و ابهام و جسمیّاز جهت قوّ ،این عناصرکه باید گفت س بدن  
با توجه به داد و سأد  :ثالثاً .های خاص خودت صورتشوند و نه از حیث فعلیّ مأحّد می

 ،کسه نفس   مقلسب  نیس  ایسن    شسود و  ی که بین نف  و بدن دیده مسی و تلثیر و تلثر خاصّ
بایسد   ،آن اسست  ةاد وجودی بدن و عناصر تشکیل دهنسد محصوا تحواّ جوهری و اشأد

هسا و در  ت آنفعلیّ ةبا جنب ،باليوه و مادّه عناصر ةگذشأه از ترکیب با جنب ،نف که گفت 
 .(31-88، صص 2ج، 0338زنوزی، )مدرس  ها نی  مأحّد استبا صُور آن ،حيیيت
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 15  تحليل انتقادي ديدگاه مدرّس زنوزي دربارة معاد جسماني   

به نحوی س که موجودی است مجرّد  س نف    ،بر بیان این حکیم فرزانه بنا ،در نأیجه
ها مراتسب مخألس  وجسود واحسدی     این ةهم ،حاد دارد و در حيیيتبا عناصر بدن نی  اتّ

 .ها حضور داردهسأند که به نحو سریانی در آن
 استخلاف ودايعي از نفس در عناصر بدن. 2-2

ین است کسه بسه ميأضسای ترکیسب     چنرد ب بهره میاز آن دیگری که حکیم زنوزی  ةميدم
اعدادی و ایجابی بین نفس  و بسدن، و بسه     ةدر پرتو علیّت دوسوی ،حادی نف  با بدناتّ

معلوا بالذات خسود، بایسد گفست    و  ت بالذاتبین علّ ت و مناسبت تامّجهت ل وم سنخیّ
انی خسویش  هایی مأناسب با ملکات و نیاّت و خصوصیات نفس و ویژگی ودایع ،نف که 
ات بسدن بسه   ای که حأسی پس  از مسرگ، ذرّ    به گونه ؛گذارد در اج ای بدن به جای میرا 
ر موجسود در طبیعست تمسای     ات و عناصس از سسایر ذرّ  ،اشأماا بسر همسین ودایسع    ةواسق
ات مذکور و نف  مرتبط بسا  به دلیل همین مناسبت و سنخیت بین ذرّ ،در نأیجه .یابند می
ق هسا تعلّس  بسه آن آیسد و  هسا برنمسی  از آنهیچ نف  دیگری در اثر حرکت جوهری  ها،آن
 .(30ص، 2، ج0338زنوزی، س )مدرّ یابد نمی

 ( بدن به سمت جايگاه نفس در آخرتحركت جوهري عناصر )يا خاک .2-9

حکیم زنوزی آن است که به دلیل وجود ودایع باقی مانده از نف  در  ةسوم نظری ةميدم
که ایسن ودایسع   ه به اینو با توجّس ات خاکی آن  به ویژه ذرّس ات به جای مانده از بدن  ذرّ

ت و مناسبت ذاتی بین نف  و آثار بالسذات آن در بسدن هسسأند، مناسسبأی     ناشی از سنخیّ
بین عناصرِ به جای مانده از بدن با نف  مذکور وجود دارد که بسین آن عناصسر بسا هسیچ     

ات کنسد کسه ذرّ   این مناسسبت ویسژه ایجسا  مسی     .شود نمی نف  یا موجود دیگری یافت
تحواّ و دگرگسونی   درناگ یر  ،و فراگیر طبیعت که در اثر حرکت جوهری عامّس مذکور  

نیل به جایگاه نف  را که منشل ن ولی ودایع مذکور است، نصسب العسین    س  مسأمرّ هسأند
لّست  ع ةبه قرینس  ،دو در قوس صعو (30ص، 2، ج0338زنوزی، س مدرّ) خود قرار دهند

بسه   .باشسند  صعود مأيسارن مسی   چه دو قوس ن وا و ؛بالذات ن ولی خویش واصل شوند
و اصسل بسدن همسان نفس  اسست و یسا       « شیء یرجع إلی أصسله  کلّ»دانیم که می ،عاوه
 ،بسه مناسسبت ایسن نکسات     .همان نف  است ،کم اصل ودایع به جای مانده در بدندست

سرانجام و  دنکن به سوی نف  حرکت می دو جوهری خولی عناصر بدن در حرکت تحوّ
ی بسه  ها را در قالسب بسدن اخسرو   در قیامت آن ،ا وجودی و جوهریاین حرکت و تحوّ
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لات در اثسر تحسوّ   ،سسان همسین بسدن دنیسوی    بسدین  .سازد نف  خاص خویش مأّصل می
 أاخی  و معادجوهری به جایگاه نف  نایل شده و حیات اخروی خویش را در شکل رس

 لازم آید. معدوم ةکه محذور تناسخ یا مشکل اعادآن  بی ؛کند جسمانی آغاز می

 زنوزي ديدگاه مدرسّارزيابي اصول فلسفي . 9

 . ارزيابي اصل نخست9-1

اتحساد مسادّه و    توان بر پایسة  د این است که آیا میسؤالی که پیش روی اصل اوا قرار دار
ات تشسکیل  حأی با عناصر و ذرّ ،نف  صورت بدن استچون صورت نأیجه گرفت که 

بسر آنچسه    در پاسخ به این پرسسش بایسد گفست بنسا    دارد؟ وحدت حيیيی نی  بدن  دهندة
ترکیب اتحّادی بین مادّه و  مسئلةدر  ،«اسفار»صدرالحکماء در مباحث جواهر و اعراض 

تسوان   ، نمسی (313-282صسص  ، 2، ج0380دین شسیرازی،  )صسدرال  تومی؟ دادهصورت 
بأواند مبنسای اتحساد و ترکیسب     ،این قاعده در با  نسبت نف  و بدن نأیجةپذیرفت که 
نگاهی گسذرا بسه مقالسب     ،بدن باشد. در اینجا نف  با عناصر و مواد تشکیل دهندة حيیيی

 روشن شود. مسئلهافکنیم تا  اتحاد نف  و بدن میو  ،حاد مادهّ و صورتصدرا پیرامون اتّ
بسا صسور    ی عنصری در موالید ثاثهيی بین اج ادر ميام بیان ترکیب حيی ،صدراما
تحسواّ و دگرگسونی و    ،حاد صسور موالیسد بسا عناصسر    که ماك اتّها چنین گفأه است آن

 یعنی صورت نباتی، حیوانی و انسانی برآمده ؛های موالیدانيا  عناصر است به صورت
بسه  دیگسر   ،های مسذکور حاصسل شسوند   و وقأی صورت است از تحواّ جوهری عناصر؛

ها نیسأند. بنابراین اگر بالفعل مشأمل بر مواد یا صور عناصر مؤثر در پیدایش آنصورت 
تسوان آن   ، نمیعنصری بالفعل در ساخأمان گیاه یا حیوان یا بدن انسان وجود داشأه باشد

 و مأحّد با آن دانست.س که همان نف  است س صورت انسانی  را در مرتبة
ی چون مثل حیوانس ب غیرمأشابه امج اء  اشکالی را در مورد مرکّاو  ،بحث در ادامة

زیسرا در   ان اتحاد مادّه و صورت را پسذیرفت؛ تو نمی ،آن پایة کند که بر مقر  میس اسب  
...  امور مخأل  الحيیيأسی همچسون گوشست، اسسأخوان، عصسب و      ،ساخأمان بدن اسب

کسه در ذات و حيیيست خسویش    تفساوتی   ، با همسة هاتوان گفت این د که نمینوجود دار
آورنسد. پاسسخی کسه     ت اتحاد وجودی و ترکیب حيیيی پدید مسی با صورت فبربسیّ ،دارند

بسه  لازم نیست هر آنچسه   ،او ظرن، بسیار قابل توجه است. به دهد صدرا به این اشکاا می
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ء  ت شسی ت یسا هویّس  در قوام ماهیّ آید یا وجود دارد، ء پدید می همراه صورت و مادّة شی
هسا را  تسوان آن  بلکه چه بسا لواحق و سوابق و معداّتی باشند که نمی داخل باشد،مذکور 
س   حساد دارد که با صورت آن اتّس ء  شی ء دانست؛ زیرا مادة حد در ترکیب حيیيی با شیمأّ

بنسابراین   ، امسوری محصّسل و مأعسین هسسأند.    در حالی که امور مذکور امری است مبهم؛
مر و وجود واحدی است که مصدر و منشل کارهایی خاص بر مسادّه و  ا ،صورت فرسیّت
در حيیيت ذات و هویت فبربس اسست کسه بسر     ،و این صورت گیرد ار میبا ترتیبی ویژه قر

خوانیم، و اعضاء و جوار  مذکور )= گوشت، عصسب   پایه آن فبرس را فرس )= اسب( می
از آثار و لواحيی هسسأند کسه    ،ها(نتر موجود در آ، تا چه رسد به عناصر بسیطو اسأخوان

 به همین دلیسل اسست کسه بسا از بسین      ند.رو به هیچ روی داخل در مادهّ فبربس به شمار نمی
حسالی  دهند؛ در  ر به موجودیت خویش ادامه میاین امو ،رفأن هویت فبربس به گاه مرگ

مرگ و فساد بودند، هنگام  س که با صورت آن مأحد است  س خاص فرس   که اگر ميومّ مادةّ
 .(288، ص2، ج0380صدرالدین شیرازی، ) ماند کدام باقی نمی هیچ ،صورت ابسبی

بسا تحلیلسی   مسادة فسرس   ت است و که همان صورت فرسیّس بنابراین حيیيت اسب  
امری است مأفساوت و مأغسایر بسا ایسن هیکسل محسسوس و       س  شود انأ اع میعيلی از آن 

حیسوانی فسرس    وقأی صورت و نف  الوجود. م باينةمرکب از اج اء و اعضاء و عناصر 
د، ایسن امسر   نبدن آن اتحّاد ترکیبی و ترکیب اتحّادی نداشأه باشس  با اج ای تشکیل دهندة
در حيیيست،  صسدرا  در ادامسه،   آدمی شدیدتر و اکیدتر خواهد بود. در مورد نف  و بدن

انی یسا هسر   کننسد نفس  حیسوانی یسا انسس      نهفأه در دیدگاه کسانی را که تصور می مغالقة
حساد  بدن و م اج اتّ معنای عناصر و اج ای تشکیل دهندة با ماده به ،صورت نوعی دیگر

امسری   ،ء چه گاه ميصسود از مسادّه شسی    داند؛ بین دو معنای مادّه میناشی از اشأباه  ،دارند
در حالی که گاهی نیس    ،منه( ء است )مادّه به معنای ما ه و اسأعداد شیاست که حامل قوّ
فعلیست   ء است که بسر اثسر و بسه واسسقة     رت شیمادّه مأحّد با صو ،ء ميصود از مادّه شی

در ميایسسه بسا   اسست  نقفه  یمثاا اول .فیه( فعلیت یافأه است )ماده به معنای ما ،صورت
بسه  امر مبهمی اسست در ذات خسود کسه مأعسیّن      ی،در حالی که مثاا دوم ؛صورت انسان
هسای  های نف  آدمی برای کسسب فعلیست  کنندة قابلیت انی است و تنها بیانصورت انس

 .(383ص، 8، ج0380دین شیرازی، صدرال) بیشأر و برتر است
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اتحّساد مسادّه و صسورت     مسئلةدر ادامه صدرا به طر  و پاسخ به اشکاا دیگری در 
 حاد نفس  عنی اتّی ،بحث مورد مسئلة  و مسأيیماً به انسان دارد پردازد که اخأصاص به  می
اشکاا ایسن اسست کسه     .(283ص، 8، ج0380دین شیرازی، صدرال)است مربوط  ،و بدن 

زیسرا نفس  جسوهری اسست      ؛ترکیب اتحادی در مورد نف  و بدن انسان نامعيوا اسست 
د جسسم  مسأل م تجرّ ،حادی بین آن دومجرّد و بدن جوهری است جسمانی، و ترکیب اتّ

ی حسادی مسسأل م وحسدت وجسود    زیرا ترکیسب اتّ  است؛ ، که محُااد استم مجرّیا تجسّ
 طلبد؛ پ  هر دو یا باید جسمانی باشند و یا مجرّد. است که یگانگی وصفی را می

آیسد کسه    هنگامی پیش می ،محذوراین د که کن صدرا در پاسخ به این اشکاا بیان می
چسه   آوریسم؛  الحدوث در نظر روحان،ةرا  آن ،نف  را از آغاز مجرّد بدانیم و در حيیيت

ولی  د و مادّی دچار اشکاا خواهد بود.حاد و ترکیب بین مجرّتصویر اتّ ،در این صورت
قسوّت یسافأن در   اگر نفوس را در آغاز پیدایش جسمانی بسدانیم کسه در اثسر اسسأکماا و     

ی حسادی بسا بسدن مسادّ    اتّ ،و در ایسن مرحلسه   شوند جوهر خویش به مرتبة تجرّد نایل می
 ؛نف  در ابأدا صورتی جسمانی اسست  ،ف خواهد شد. به بیان دیگرندارند، مشکل برطر

های تر و صورتهای کاملتبه تدریج دارای فعلیّ ،ولی در اثر حرکت اشأدادی وجودی
های مذکور نی  تحسواّ یافأسه   شود و پا به پای این تعالی، مادّة مأحدّ با صورت تر میتمام

گراید تا جایی که تمام اسأعدادهای موجسود در مسادّه    به سسأی و کاهش می ،و به تدریج
گونسه اسسأعداد و    صورتی است فاقسد هسر   ،فرآیند تکاملاین به فعلیت رسیده و حاصل 

جسسمانی یسا    حاد موجود یا صورت مجرّد با مسادّة ر اتّاساساً تصوّ ،به این ترتیب مادیّت.
، نفس  در مراحسل تکامسل جسوهری     بیان دیگسر اساس است. به  از پایه خقا و بی ،جسم
 ،نهد که هر یك از ایسن مراتسب وجسودی    مراتب مخأل  وجودی را پشت سر می خود،

ت مراتسب  به نحوی که هر چه فعلیّ منشل انأ اع صورت و مادّة خاص همان مرتبه است؛
گسذارد و   های مربوط به مراتب پیشین رو بسه کساهش مسی   ، اسأعدادگیرد بعدی ف ونی می

بسه   ،یابسد کسه نفس     ن روندِ اف ایش فعلیت و کاهش اسأعداد و قوه تا جایی ادامه مسی ای
عيانی تبدیل شده و دیگر مشأمل بر اسسأعداد و مسادّه نخواهسد بسود. در ایسن       د تامّمجرّ
کسه  ولی این بسدان معنسی نیسست     ؛صالی مراتب محفوظ استچند وحدت اتّ هر ،تصویر

ها مأحّد یسا  آن با تریّت مادّه یا صورت مراتب پایینهای بالاتر، با حف  هو صورت مرتبه
 .(283ص، 8، ج0380دین شیرازی، صدرالاست )ب به ترکیب اتحّادی مرکّ
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بسوط بسه دیسدگاه مشسهور در بسا       در ادامه به سه محذور از محذورهای مر ،صدرا
از . سسومین محسذور   کرده استهای دوانی را نيد رابقة نف  و بدن اشاره کرده؛ و پاسخ

بسه   ،ه ترکیب حيیيی بین مجرّد بالفعسل و مسادّی بالفعسل   کها عبارت است از اینمیان آن
کسه  س ها امری واحد به وحدت طبیعی و حيیيسی حاصسل شسود     نحوی که از مجموع آن

 کهچنین است این اشکاا به دوانی پاسخ نامعيوا است. س نوعی از انواع جسمانی باشد  
ترکیسب حيیيسی   ، یری و تصرّفی به امر مادّی مسرتبط باشسد  تعلّق تدب اگر مجرّد به واسقة
معأيسد  پاسخ دوانی را مردود دانسسأه و   ،صدراما .استمعيوا امری  ،بین مجرّد و مادی
ء مأصسوّر شسود، نسه     چی ی است که به صورت و حيیيست آن شسی   ،ء شی است که مادة

شسن اسست کسه    و رو ان صورت پذیری آن را نداشسأه باشسد؛  چی ی که به هیچ روی امک
تواند جوهر مفارق و مجرّد را همچون صورت خویش بپسذیرد،   به هیچ وجه نمی ،جسم

يی یا تصرّفی بسه آن مسمیمه شسود.    حأی اگر ه اران نسبت و امافه همچون نسبت تعلّ
هیچ یسك   ،که بر طبق آنس دشأکی به اشکاا سوم    الدینصدردر نيد پاسخ صدرا سپ  
که معنی اتحاد مادّه و صسورت آن  س گفأه است  ندارند، موجودیت بالفعل نف  و بدناز 

وجودش عینساً همسان وجسود مسادّه     س که همان صورت است  س است که موجودی واحد  
تحلیسل   ، و این تنهسا در سسایة  ها به وجودی واحد موجود باشندیعنی هر دوی آن ؛باشد

زیسرا   ود؛شس  دو ج ء ماده و صورت تج یه میبه  ،عيلی است که وجود و موجود مذکور
دین صسدرال ) گیسرد  بشسرط لا و مجس اّ در نظسر مسی     عيل هر یك از دو مفهوم مسذکور را 

 .(232-233صص ، 8، ج0380شیرازی، 
ا در تحسوّ  ؛که پیشأر به آن اشساره شسد  را تومی؟ داده ای  نکأهصدرا  ،مقالب در ادامة

خساص  اتب وجودی مسیر حرکت، صورت و مادة هر مرتبه از مر ،جوهری ماده و صورت
د دانسست. صسدرا بیسان    ین مأحّس پیشس  و نباید صورت هر مرتبه را با مادة مرتبةرا دارد  خود
صسورت   ،ما فیه( مأفاوت اسست کند که همان طور که مادة سابق )ما منه( با مادة لاحق ) می
 .(313ص، 8، ج0380صدرالدین شیرازی، ) ابق نی  با صورت لاحق تفاوت داردس

بسدن او بساقی    از اعضسای  ،ود که آنچه پ  از مرگ حیسوان ش از عبارت او اسأفاده می
منسه اسست کسه     ما ، در حيیيت مادةّ مأحّد با صورت نف  حیوانی نیست؛ بلکه مادةّماند می
 دهد. نمیتشکیل یك نوع و مرکب حيیيی را ، و با آن با نف  حیوانی اتحادی ندارددیگر 
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مادّه و صورت بیان  صدرا در مباحث فوق پیرامون رابقة است که آنچهلازم به ذکر 
نف  با بسدن پسی گرفأسه شسده و بسه       پیرامون رابقة« اسفار»، دقیياً در مباحث نف  کرده

بسه ایسن    ،در موارد بسیاری از کأا  نف  ،همان شکل تبیین و تکمیل شده است. صدرا
تسرین  یکسی از مهسم  ولسی   نیسست؛ هسا  آن پرداخأه که مجاا نيل و بررسی همسة موموع 
« اسسفار »فصل ششم از بسا  هفسأم سسفر نفس      در  ی که به این موموع پرداخأه،موارد
ولی در مسمن ایسن    ز بدن است؛بيای نف  پ  ا مسئلة ،موموع اصلی این فصل است.
دین شیرازی، صدرالکند ) دن و چگونگی آن نی  اشاره مینف  و ب صدرا به رابقة ،بحث
 .(332ص، 8، ج0380
وجود بيایی نف  همان وجود حدوثی نف  نیسست و بسه همسین دلیسل      ،بیان اوبه 

مثاا طفسل در رحسم نیس  مثساا     د. مانتواند جدا و مفارق از بدن باقی ب است که نف  می
د نین، پ  از تولّس ی اعضای موجود در رحم به همراه جزیرا شرایط و حأ ؛استگویایی 
ل بسه اتحّساد مساده و    توان با توسّس  ند و نمیاتحاد وجودی و ترکیب اتحادی با او ندار او،

، زیسرا همسان طسور کسه گذشست      ؛صورت ادعّا کرد که ترکیب اتحادی و حيیيسی دارنسد  
منسه؛   مسا  فیه است نه مسادّة  ما و صورت، مادّةحاد ماده اتّ ميصود از مادّة مذکور در قاعدة

در مراحسل   ،منسه هسسأند کسه نفس      مسا  ، مادّةدر حالی که اعضای مربوط به داخل رحم
 یست، بلکه حأی رابقسة حد نها مأّو نه تنها با آن کند ها را رها میلات بعدی خود آنتحوّ
 ؛ه اسست اخیر نیس  درخسور توجّس    دهد. نکأة ها از دست میرا با آن فی خوديی و تصرّتعلّ

حساد و  خواهسد اتّ  ت اعسدادی عناصسر و اعضسای بسدن مسی     علیّ پایة زیرا حکیم زنوزی بر
ت حيیيی نبسوده  در حالی که چنین علّیأی، علیّ ها را بانف  اثبات کند؛نترکیب حيیيی آ

تواند پایگاهی برای تسلمین اتحّساد لازم    که به هیچ روی نمی ،و تنها علیت بالعرض است
 در ترکیب حيیيی نف  و بدن باشد.

هسر   آید که در مراحل تکامل نف ، مسادّة  کنون بیان شد به دست می آنچه تا از همة
، در نأیجسه  نف ، امری است از سنخ همان مرتبة وجودی نف . مرتبه از مراتب وجودی

ف  امری است مربوط به جهان طبیعت؛ همان طور که مادة مربسوط  دوران جنینی ن مادّة
نفس  حیسوانی تعبیسر     س که از آن بسه مرتبسة  ی و حرکت ارادی نف   ادراك حسّ به مرتبة
و بسه همسین    لن و جایگساه وجسودی نفس  حیسوانی؛    ا شامری است مأناسب بس شود   می
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دی مأحّد با نف  عيانی انسان امری است مأناسب با جایگاه و وجود تجسرّ  ، مادّةترتیب
تواند مومسوع بسرای    همین مادّه به معنای اخیر است که می س عيانی نف  که به واسقة

معيوا به شسمار رود.  حاد عاقل و ، و از مصادیق اتّدریهای ادراکی عيانی قرار گصورت
حد با آن نی  دا مساً  مأّ ، مادّةا و دگرگونی استپ  همان طور که صورت نف  در تحوّ

توان بسا اسسأناد بسه     نمی ،در نأیجه یابد. ی تفاوت میقبل ا و دگرگونی یافأه و با مادةتحوّ
یسا   د نف  حیسوانی مجرّ ، مثل مرتبةحاد مراتب بالای نف حاد ماده و صورت، اتّاتّ اعدةق

، بسه  مثل مواد یا صور عناصر یا اعضسا و جسوار  بسدن    ،تر ماده، را با مراتب پایینانسانی
و  حسادی نفس  بسا مسوادّ    ترکیب اتّ دعّا و اسأدلاا حکیم زنوزی دربارةالذا د. اثبات رسان

، بسه هسیچ روی   تجرد خیسالی و عيانسی   از نیل نف  به مرتبة صور اعضا و جوار  پ 
ر و تلثر مأيابل بین ایسن  ت و تلثیعلیّ   روشن است که صرف رابقةپذیرفأنی نیست. و نی

 ها باشد.ن آنایمحادی حاد مذکور و ترکیب اتّتواند دلیل کافی برای ادعّای اتّ نمیامور 
 . ارزيابي اصل دوم9-2

ترکیب اتحادی بین نف  و عناصسر و   ،که گذشتچنان :اولاً د گفتاصل دوم باینيد در 
مناسسبت و   :ثانیاً صحّ؟ اسأخاف ودایع مذکور باشد.اعضای بدن مادی وجود ندارد تا م

همان  چه کند؛ ات خویش نی  مشکل را حلّ نمیت بین علت بالذات با معلوا بالذسنخیّ
ات ذرّ ت مأيابل نفس  بسا عناصسر و   ت و معلولیّعلیّ ،های صدرا دیدیم طور که در نوشأه
ت بالذات و زیرا علیّ یرمسأيیم و به اصقا  بالعرض است؛ت غبدن، علیّ تشکیل دهندة
 مسا  ، یعنی مسادّة ای است که با آن اتحاد وجودی دارد تنها نسبت به ماده ،حيیيی صورت

 ،در نأیجسه  منسه.  مسا  ، یعنی مادّةای که از آن نشلت یافأه و از آن برآمده است نه مادّه فیه؛
. ت بسالعرض اسست  ها از نوع علیّست و معلولیّس  ت آنو معلولیّات و عناصر ن ذرّعلیّت ای

 بین علت بالذات با معلوا بالذات، ت و مناسبتتوان با اسأناد به ل وم سنخیّ بنابراین نمی
از دوران  ،بدن ات تشکیل دهندةعناصر و ذرّ :ثالثاًد. اسأخاف ودایع مذکور را توجیه کر

 ، همسة سالی انسان دا ماً در حاا تغییرند و طبق نظر حکسیم زنسوزی  کودکی تا زمان کهن
هسا  آن ، همةو در نأیجه ر باید مشأمل بر ودایع نف  باشندا در طوا عماین عناصر مأبدّ

هسا در  آن اید به سوی جایگاه نف  حرکت کنند؛ ولی روشن است که حجسم و انسدازة  ب
بسه عبسارت    تر خواهد بسود. ب رگبه مراتب از جثه و هیکل بدن مادی شخص  ،کنار هم
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کسه   ،بدن اخروی بدنی کاماً مأفاوت با بدن دنیوی خواهسد شسد   ،در این صورت ،دیگر
هسای حاصسل در علسوم     بررسسی  :رابعساً  اف ميصود این حکیم برجسأه است.خ دقیياً بر

ای را تلییسد   بسه هسیچ روی چنسین نظریسه     ،طبیعی نظیر شیمی، فی یك و زیست شناسسی 
وردهای علمی در این علوم گواه بر آن است که موجودات مرکّسب  آچه دستند؛ کن نمی

پ  از تاشی دقیياً به همان عناصر )البأه نوعساً و نسه شخصساً( تج یسه      ،از عناصر طبیعی
کسه  آن  بسی  ؛کننسد  دوبساره در ترکیبسات طبیعسی شسرکت مسی      ،شوند و پس  از تج یسه   می

هسا در  و مانع از صورت پسذیری نسوین آن  ها دیده شود های ترکیبات قبلی در آن ویژگی
عناصسر مسذکور    ،حکیم زنوزی طبق نظریة این در حالی است که بر ترکیبات تازه گردد.

خساف   که بسر  ،ها جای گیرندهای ترکیبات قبلی آن نباید در ترکیباتی مأفاوت با ویژگی
سسازگار  ی علمسی  ها افأهن یتواند با ای اما نظریة صدرا به خوبی میهای علمی است.  یافأه
 خوان باشد.و هم

 . ارزيابي اصل سوم9-9

هسای علسوم    یافأسه  :اولاً زیسرا  ؛تسوان پسذیرفت   دو اصل قبل، این اصل را نی  نمیهمچون 
لات جوهری ذرات و عناصر طبیعسی تلییسد   طبیعی به هیچ روی چنین تفاوتی را در تحوّ

هسای علمسی در    یافأه ةپای چه همان طور که در پاسخ به اصل قبل گفأه شد، بر ؛دنکن نمی
به هیچ روی وابسسأه بسه    ،های عناصر لات و دگرگونیتحوّ ةنحو ،علوم طبیعی و زیسأی
گونسه   ت هسر قابلیّس  ،پس  از تج یسه   ،بء مرکّس  ات شسی و ذرّ یستها نترکیبات پیشین آن

، انسداز از ایسن چشسم   باشسند.  ود را دارا مسی یبات قبلسی خس  ترکیب جدید و مأفاوت با ترک
گویی شسبیه اسست تسا تحلیسل علمسی و یسا حأسی        های حکیم زنوزی بیشأر به غیب فأهگ

در اثر تحسواّ جسوهری بسه جایگساه      ،ات و عناصر بدنذرّ که گفأه شدهاین :ثانیاً فلسفی.
تجسرد رسسیده و از    ةاگر ميصود این است که به مرتب ؟به چه معنی است ،رسند نف  می
 ،ها از میان رفأه و باید گفست بسدن اخسروی   دنیویّت آن پ شوند،  نیاز می طبیعی بی ةمادّ

ین حکیم فرزانه از آن که ا ؛بدنی است مثالی و غیرمادی ،همان طور که صدرا بیان داشأه
به جایگساه نفس     ،با حف  مادیّت ،و اگر ميصود آن است که بدن اخروی .گری ان است

وجود مجرّد و غیرمادّی است، و  ةمرتب ،زیرا جایگاه نف  ؛وام؟ البقان است، سدر می
ا تحوّ به معنایاین  ،یابد به بدن اخروی که مادّی است تعلق می ،اگر گفأه شود که نف 
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با خواست این حکیم بس رگ نیس     ،که گذشأه از محذور تناسخاست نف  به سمت بدن 
بسا   :ثالثساً  ثبات نف  را در جایگاه خویش حف  کند. کوشد تا و میزیرا ا ؛سازگار نیست

ت و بسا حفس  دنیویّس    ،عناصر بدنکه چنانچه بپذیریم  ،فرض چشم پوشی از اشکاا قبل
در آخرت  ،دهند، در این صورت رسند و انسان اخروی را تشکیل می مادیّت به نف  می

حرکست جسوهری    ا ونی  انسانی خواهیم داشت مشأمل بر مادّه که جویا و طالب تحسوّ 
کسه  ت آخرت باید گفست  در حالی که برای حف  دنیویّ ؛یابی به فعلیتاست برای دست

کسه  رسند. گذشأه از این محض خود نمی ت نهایی وگاه این قوا و اسأعدادها به فعلیّهیچ
تبیین نظام خاص حاکم بر آخرت که به هسیچ روی بسا نظسام حساکم بسر       ،در این صورت

پسذیر نخواهسد   امکان ،(031ص، 0321نیست )فیض کاشانی،  جهان مادّی دنیوی سازگار
این نکات را تبیین و توجیه  تواند به خوبی می ،بود. این در حالی است که دیدگاه صدرا

تواند مفساهیم  میبلکه به بهأرین وجه  ؛شدا از ناسازگاری منقيی برحذر با، و نه تنهمایدن
که س الهامات را   و نی  مکاشفات وس وحیانی هسأند   ةتجرب ةکه نأیجس آیات و روایات را  

 پذیر و خردپسند نماید.فلسفی س عيانی فهم نظامیدر س  باشند عرفانی می ةتجرب ةثمر

  گيرينتيجه
تساش حکسیم   به دلیل محسذورات فلسسفی،   توان چنین گفت که در پایان این نوشأار می

 ای توانسد مسا را بسه نظریسه     به هیچ روی نمیس  ت درخوری که دارداهمیّ ةبا همس  زنوزی
 حکسیم بس رگ   ةنمون شود که یسارای رقابست بسا نظریس    در با  معاد جسمانی رهفلسفی 
 ،موعداشأه باشد. و باید گفت هنوز برترین نظریه در این مو را ،صدرالمأللهین مسلمان،
 است.تومی؟ داده و تحلیل کرده دیدگاهی است که صدرا همان 

 هايادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اى  به عنوان رسساله  سپ و  مقر  شده« اسفار»بر مدرسّ ابأدا در تعلیيات آقاعلى  ،. این دیدگاه0
معساد از  »در کأسا    ،دینانىابراهیمی است. آقاى دکأر ه تدوین شد «سبیل الرشاد»نام  امسأيل ب

آقساى آشسأیانى نیس  در کأسا      و پرداخأه به شر  دیدگاه ایشان  «دیدگاه حکیم مدرس زنوزى
 است. کردهنيد در نهایت و داده و تومی؟ کرده این دیدگاه را نيل  ،«رشر  بر زاد المساف»

توان ترکیب حيیيی را با ترکیب اورگانیکی در اصسقا  نسوین، و ترکیسب     بر این اساس می. 2
تفاوت ترکیب اورگانیکی  اعأباری را با ترکیب مکانیکی در همین اصقا  ميایسه کرد. چه
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هسا ظهسور    سسقحی از ویژگسی   ،با ترکیب مکانیکی نی  در آن است که در ترکیب اورگانیکی

آن سسابيه ندارنسد، نظیسر ترکیبسات موجسود در       ةیابد که در سقو  اج ای تشکیل دهنسد  می
برآیند خواص اج اء  ،خاصیت مرکبّ ،در حالی که در ترکیب مکانیکی ؛گیاهان و حیوانات

 ةب بسر پایس  تبیین خواص کلّی مرکّ ،به همین دلیل ؛نظیر ترکیب اتومبیل از ققعات آن ،است
بسه فروکساهش و واگشست یسا      ،قوانین حاکم بر خواص اج اء امکان پسذیر اسست کسه از آن   

 ،های اورگانیکیدر صورتی که در سقو  بالاتر ترکیب .شود تعبیر می( Reduction) تحویل
حیسات و ادراك   ةتوان مسئل ت نیست و به همین دلیل نمیچنین فروکاهش و تحویلی درس

قوانین مربوط به خواص شیمیایی، زیسست شسیمیایی یسا فی یکسی اجس اء و       ةرا صرفاً بر پای
ای از  نحسوه  ،نفس  انسسانی   ةدر مرتبس  ،بدن تبیین کرد. به بیسان صسدرا   ةعناصر تشکیل دهند
هسای قبلسی وجسود     در نحسوه  ،گیرد که خواصی را داراست که این خسواص  وجود شکل می
 ندارند.  حیوانی یا نباتی یا جمادی سابيه ةانسان مثل مرتب
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